در حاشیه رویدادها

کیوان جاوید

شاه رفت، نابرابري ماند

پایان کار سلطنت در نپال
بعد از گذشت ٢٤٠ سال از عمر سلطنت در نپال، مجلس موسسان حکومت سلطنتی در این کشور را ملغی کرد.  تنها چهار نفر از مجلس ۶۰۱ نفری موسسان نپال علیه تبدیل حکومت سلطنتی به جمهوری رای دادند. مائوئیست ها که پس از امضای یک قرارداد صلح در سال ۲۰۰۶، وارد صحنه سیاسی نپال شدند و بزرگترین پیروزی را در انتخابات ماه گذشته این کشور به دست آوردند، به شدت با حکمرانی شاه گیانندرا مخالف بوده اند. بر اساس مصوبه این مجلس امتیازات عضویت در خانواده سلطنتی "بطور خودکار پایان خواهند یافت."
روندی که منجر به نابودی سلطنت در نپال شد البته محصول کار مجلس موسسان و غور و بررسی اینکه جمهوری بهتر است یا سطلنت نبوده است. در پی تظاهرات خونین سال ۲۰۰۶، پادشاه نپال با سپردن دولت به یک حکومت غیرنظامی موافقت کرد. و نکته اساسی را باید در همینجا جستجو کرد. طی یک دهه که  نپال صحنه درگیری ها و اعتراضات مردم علیه حکومت پادشاهی و علیه فقر و ناعدالتی بود و نهایتا در سال ٢٠٠٦ به اوج خود رسید کل دستگاه دولتی را به وحشت انداخت. ارتش نپال که از حمایت کامل دولت آمریکا برخوردار بود در مقابل مردم طبق معمول دست به خشنونت  زد اما نتوانست عصیان و اعتراض مردم را مهار کند. و حزب کمونیست (مائوئیست) نپال که در جنگ مسلحانه علیه دولت بود با امضا قراردادی به روند صلح پیوست و شرط اصلی اش نیز منسوخ شدن سلطنت در نپال بود. 
مردم نپال با اعتراضات گسترده خود نشان دادند که سلطنت و پادشاه و ملکه و خیل مفتخورهایی که بر گرد این انگل ها خیمه زده اند را نمی خواهند. و این حتما یک دستاورد مثبت برای انسان قرن بیست و یکم است. دستاورد است شاید به این دلیل ساده که  در حالیکه موجی از آدمکشی و بربریت قومی و مذهبی در مناطق قابل ملاحظه ای از جهان به همت نظم نوین آمریکا  مردم را به خاک سیاه نشانده است، مردم نپال اعلام کرده اند شاه و سلطنت نمی خواهند. اما نقش مردم در پائین کشیدن این همیشه مفتخورهای تاریخ تا همینجا به پایان رسیده است. "جمهوری خواهان" نپال وقتی حضور گسترده و خشم عمیق آنها را در خیابانها دیدند به روند صلحی تن دادند که نهایتا با رای مجلس به عمر سلطنت پایان دادند. 
نکته اساسی و مهم این است كه با شاه و خاندان سلطنتی چه می کنند؟ همه مردم نپال و کسانی که اوضاع این کشور را از نزدیک دنبال کرده اند می دانند که هزاران نفر توسط پادشاه و ارتش تحت فرمانش که مورد حمایت بی دریغ دولت آمریکا بود کشته شده اند. آیا شاه و همه جنایتکاران دیگر پاسخگو هستند؟ یا با حفظ ثروت بیکرانشان راهی دیار "غربت" می شوند و بقیه عمرشان را در ناز و نعمت سپری می کنند؟ بر اساس مصوبه این مجلس امتیازات عضویت در خانواده سلطنتی "بطور خودکار پایان خواهند یافت." آیا هدف این مصوبه این نیست که کاری به آن ثروتی که تا دیروز به حساب شاه و خانواده و درباریانش واریز شده است ندارند؟ آیا این یک بند و بست بر سر منافع مردمی که توسط این خاندان تاراج شده اند نیست؟ 
تجربه تاریخی نشان میدهد وقتی مردم از صحنه سیاسی خارج شوند جانشینان بعدی، هر که می خواهند باشند به راحتی می توانند از بالای سر مردم  با هم بر سر منافع مردم  بند و بست  کنند. طی سیزده سال گذشته طبق اخبار ١٣ هزار نفر در نپال کشته شده اند. شاه و حکومت سلطنت فرو پاشید اما مردم در روند اوضاع سیاسی عقب نشستتند و مجلس موسسان تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی را بر عهده گرفته است. مردم در خانه اند. نخبگان در حال چانه زنی با هم بر سر سرنوشت مرد م اند. دو سال دیگر وقتی اوضاع به شرایط مطلوب قانون گذاران جدید رسید و وحشت از حضور مردم در خیابانها از بین رفت یک بار دیگر مردم نپال شاهد خواهند بود که شاه رفت اما نابرابری پابرجا است. که اسم کشور از نظام سلطنتی به جمهوری دمکراتیک نپال تغییر یافته است اما ارتش با همان وظایف تاریخی اش ابقا شده است تا در برابر مردمی قرار گیرد که علیه وضع موجود دست به اعتراض می زنند. رهبر حزب مائوئیست نپال که بیشترین کرسی ها را در مجلس جدید بدست آورده است از همین حالا همین را به مردم و دنیا وعده داده است.  " در صورت به دست گرفتن حکومت، در صدد بر نخواهد آمد تا نظام اقتصاد کمونیستی را در این کشور مستقر کند." منظور ایشان البته برقراری آزادی و برابری و لغو کار مزدی نیست. چون "کمونیسم" ایشان در نهایت همان چیزی است که دولت چین به مردم آن کشور تحمیل کرده است. کار ارزان و کارگر خاموش. منظور ایشان این است که از بیمه درمانی و بیکاری  هم خبری نخواهد بود. 
تحولات سیاسی در جهان، از عراق گرفته تا نپال برای مردم ایران که درگیر یک نبرد تاریخ ساز علیه جمهوری اسلامی اند منبع یک آموزش حیاتی است. مردم باید بدانند چه می خواهند، باید حزبی داشته باشند که آنها را از صحنه سیاسی دور نمی کند. باید بدانند تحت هر شرایطی قانون گذاری کار مستقیم خود آنها است. نه اینکه وقتی به خانه هایشان برگشتند کسانی به نیابت از طرف آنها برایشان قانون وضع می کنند. مردم ایران باید بدانند حکومت نیابتی چه از نوع سلطنتی و جمهوری اش یعنی تحکیم و تداوم اسارتشان بدست حاکمین جدید  است. اگر قراراست در هر کشوری برابری و رفاه و  آزادی برقرار گردد، مردم باید به برنامه "یک دنیای بهتر" و حزب خودشان از نوع حزب کمونیست کارگری مسلح باشند. فقط این تضمین کننده یک زندگی انسانی است.*
